
سفر به دنیای خاطره ها

می تواننـد زمینۀ تقویت روحیۀ وطن دوسـتی 
در دانش آمـوزان را فراهـم کننـد. معلم کلاس 

این فرصت را دارد که در مناسـبت های متعدد از 
این نمادها استفادۀ لازم را ببرد و تأثیر عمیق آن ها 

را در دانش آمـوزان خود شـاهد باشـد. در مناطقی 
هم که امکان آن فراهم باشـد، می توان امکان بازدید 

دانش آموزان از بناهای تاریخی را فراهم کرد.
توجـه بـه قومیت ها و خرده فرهنگ ها: کشـور ما 

جامعـه ای متکثر و متشـکل از انـواع قومیت ها، زبان ها 
و خرده فرهنگ ها دارد. از این ویژگی می توان برای تقویت 
روحیۀ ملی بهره برد. معلم کلاس می تواند زمینۀ اتصال 
بیشـتر قومیـت بـا ملیت  را فراهـم کند و بـه دانش آموزان 
توضیح دهد همۀ  قومیت ها در خانه ای مشـترک زندگی 
می کننـد و هیچ یـک بـر دیگـری برتـری نـدارد. می توان 
جشـنوارۀ اقوام را در مدرسـه برنامه ریزی کرد و یکدلی و 
اتحاد میان قومیت ها را در عمل نشـان داد و تمرین کرد. 
دانش آمـوزان متعلـق بـه قومیت هـای گوناگـون، هرگاه 
مشاهده کنند در سرزمین و وطن خود موردتوجه و احترام 
هسـتند و سـنت، پوشـش، گویش و فرهنگ آنان نادیده 
گرفتـه نمی شـود و البتـه همـه به یک خانۀ مشـترک تعلق 
دارند، عشـق آن ها به این خانه بیشـتر و رشـته های اتحاد 

میان اقوام تقویت خواهد شد.
توجه به قهرمانان ملی و اسـطوره ها: کشور ما از این 
نظر بسیار غنی است. قهرمانان و دلاوران قدیم و معاصر 
بسـیاری در ایـن مـرز و بوم بوده و هسـتند و در زمینه های 
نظامی، ورزشـی، هنری و علمی نام آور و شـهره اند. البته 
در کتاب های درسـی به برخی از این بزرگان اشـاره شـده 
است. معلم کلاس می تواند در فرصت های پیش رو این 
قهرمانان را معرفی کند و بشناساند و زمینۀ آشنایی و علاقۀ 
دانش آمـوزان بـه آن هـا و در نهایـت غرور ملـی و هویت 

ملی را در آن ها تقویت کند.
برگزاری جشن های ملی: هر کشوری در تاریخ خود 
پیروزی هـا و شکسـت هایی داشـته اسـت. دانش آموزان 
باید با علت های شکست های ملی آشنا شوند، درس های 
لازم را فـرا بگیرنـد و بـه بهانـۀ جشـن های ملی به شـادی 
بنشـینند و بـه آن هـا افتخار کنند. چنیـن رویکردی حس 
تعلـق بـه میهـن و غرور ملـی را در آن ها تقویـت می کند. 
این اتفاق می تواند در فضای کلاس درس و مدرسه روی 
دهـد. به بهانۀ رویدادهای ملـی می توان زمینۀ برگزاری 

یک جشن را، ولو کوچک و کم هزینه، فراهم کرد.

 در بخش دوم به موضوع تقویت بعد مذهبی )اسلام(
و همچنین بعد انسانی در دانش آموزان خواهیم 

پرداخت. 

روزی معمولی و عادی همچون روزهای دیگر بود که به مدرسـه رسـیدم و کار خود را 
در هنرسـتان فنی وحرفـه ای امیـن آغاز کردم. ویروس کوویـد 19 قدری فروکش کرده 

بود. به تازگی مقرر شـده بود بعد از حدود یک سـال و نیم آموزش مجازی در بسـتر شـاد 
و سـایر نرم افزارهـای آمـوزش الکترونیکی، مدرسـه ها دوباره به صـورت حضوری و در 

صـورت لـزوم حداکثـر به صورت ترکیبی )مجازی ـ حضوری( کار خود را از سـر بگیرند.
در مدرسـه ای کـه دانش آموزانـش تـا چند سـال پیـش نه تنها حـق کارکردن با تلفـن همراه را 

نداشـتند، بلکـه حتـی بـرای همراه داشـتن تلفن همـراه نیز مجـاز نبودند، اینـک تلفن همراه 
به  دسـت، بیشـتر تمرکـز خود را به گوشی هایشـان معطوف کرده بودنـد. به صورت خودجوش 

 از روی تجربـۀ معلمـی، ترجیـح دادم از همیـن اول سـال با آنان وارد چالش نشـوم و از 
ً
و صرفـا

در تعامـل و مهربانـی وارد شـوم و درس را آغـاز کنـم. بنابراین، با معرفی خـود گفتم: »دبیر زبان و 
ادبیات فارسـی هسـتم. امیدوارم در کنار شـما دانش آموزان عزیز، سـال خوبی را شـروع کنیم و 

بتوانیـم در این سـال بیشـتر از پیش بر آموخته هایمـان بیفزایم.«
پس از خواندن چند خط از شعرهای ناب سهراب سپهری، از دانش آموزان عزیزم خواستم ضمن 
معرفی خود، چندبیتی از شعرهای شاعر موردعلاقۀ خود را نیز بازگو کنند. همچنین، از همۀ آنان 

خواهش کردم گوشی های تلفن همراه خود را نیز خاموش کنند و در کیف هایشان بگذارند.
  گوشی هایشـان را خاموش کردند و همان طور که خواسـته بودم، آن ها را 

ً
 همۀ آنان فورا

ً
تقریبا

 خوب پیش می رفت. دانش آموزان پایۀ دوازدهم که در سـن و سـال 
ً
برداشـتند. کلاس واقعا

خوبـی بـرای توجـه به ادبیات و درک این نکته بودند که آراسـتن سخنانشـان به زیور شـعر و 
ادبیـات، بـر لطافـت شـیوایی و جذابیت گفته هایش خواهد افـزود، ذوق به خرج داده و از 

شـاعران موردعلاقۀ خود بیت هایـی را بازگو می کردند.

خامـوش  

 گوشی هـــــــــــــــــا

!

دکتر کیومرث جهانگردی
دکترای زبان شناسی همگانی

و مدرس دانشگاه فرهنگیان

پی نوشت

1. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام 
جمهوری اسلامی ایران )139۰(. صفحۀ ۲36.
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از اصلی تریـن مسـائلی کـه معلمـان در 
تدریـس هر مفهوم بایـد به آن توجه کنند، آن 

است که چگونه می توان آن مفهوم را به صورت 
تحلیلی، همراه با اسـتدلال و به بهترین طریقۀ 

ممکـن، به دانش آمـوز تدریس کرد؟
 لازم بـه ذکـر اسـت، در خصـوص مقولۀ تدریس 

نگرش هـای متعـددی موردتوجـه قـرار گرفته اند. 
یکـی از این نگرش ها، برگرفته از تمثیلی اسـت که 

دیویی آن را توضیح داده اسـت. دیویی در توضیح 
این نگرش، رابطۀ میان یاددهی یادگیری را از جنس 

رابطۀ میان خرید و فروش می داند و معتقد اسـت، 
همچنـان کـه تـا خریـدی اتفـاق نیفتد، فروشـی 
صـورت نگرفتـه اسـت، بـه همین صـورت، تا 
یادگیری محقق نشده باشد، تدریس نیز محقق 

نشده اسـت )مهرمحمدی، 138۰: 5۲(.
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مفــ

بعـد از حـدود نیم سـاعت و پـس از اینکه همـۀ دانش آموزان خـود را معرفی 
کردنـد، از آن هـا خواسـتم کتاب هایشـان را بـاز کنند تا درس را بر اسـاس آن 
پیـش ببریـم. کتاب با طلیعۀ معروف گلسـتان سـعدی شـیرازی و با عنوان 
»شـکر نعمـت« آغاز می شـد: منّت خـدای را عزّوجل کـه طاعتش موجب 
 

ّ
قربت اسـت و به شـکر اندرش مزید نعمت. هر نفسـی که فرو می رود مُمِد
رّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود 

َ
حیات است و چون برمی آید مُف

اسـت  و بر هر نعمتی شـکری واجب.
 از دست و زبان که بر آید کز عهدۀ شکرش به درآید؟

بـا نثـر مسـجع ایـن دیباچۀ زیبا از شـاعر پُـرآوازۀ ایران، آهنـگ گوش نواز آن 
 همۀ 

ً
و محتـوای نغـزی کـه هر انسـانی را بـه اندیشـیدن وا می داشـت، تقریبا

دانش آمـوزان سـراپا توجـه شـده بودند، مگر معـدود افرادی که گوشـی های 
خود را بیرون آورده و حواسشـان فقط به آن ها بود. با ملایمت و خنده ای نرم 
به آن ها یادآور شـدم قرار بود گوشـی های خود را خاموش کنید و بردارید! با 
ایـن یـادآوری، به جز یک نفـر از دختران گوشی به دسـت کلاس، بقیه خیلی 
سـریع گوشـی های خود را برداشـتند. آن یک نفر هم گوشـی را فقط به کنار 

دسـتش نهـاد و نگاهش را بـه من دوخت.
 به نیمه های دیباچۀ گلستان رسیده بودم که متوجه 

ً
درس را دنبال کردم. تقریبا

شدم همان دختر گوشی خود را برداشته و به سرعت در حال پیام دادن است. 
با صدایی محکم و مقتدر گفتم، دخترم همراه داشـتن گوشـی در کلاس های 
مدرسه ممنوع است. من هم خواهش کردم گوشی هایتان را خاموش کنید و 
 بعد از این نه شـما و نه دیگر دوسـتان، 

ً
در کیف هـای خـود قـرار بدهید. لطفا

در کلاس من از گوشـی های خود استفاده نکنید.
دوباره به درس بازگشتم. دیباچۀ گلستان را با شور و شوق می خواندم و توضیح 
مـی دادم. چیـزی بـه پایـان درس نمانـده بود که متوجـه شـدم آن دانش آموز 
دوبـاره گوشی به دسـت مشـغول پیام خواندن و پیام دادن اسـت. بـه او گفتم، 
دختـر جـان، چـه می خوانی و چه می نویسـی کـه جذابیت آن بیشـتر از این 
متن نغز و زیبا از شـیخ اجل، سـعدی شـیرازی، اسـت؛ متنی که بسـیاری از 

مـردم بخـش فراوانی از آن را از بر هسـتند
دانش آمـوز ایـن بار با صدای بسـیار بلند و با حالتـی اعتراضی، دوبار و پیاپی 

فریاد زد: »شـما مرا قضاوت کردید، شـما مرا قضاوت کردید!«
 قضاوت دیگران، 

ً
یـک لحظه ناراحت شـدم. به خـودم رجوع کردم که واقعـا

آن هـم توسـط دبیـر ادبیات، کار خوبی نیسـت. در عین حـال به خود آمدم 
و کل ماجـرا را در ذهنـم مـرور کـردم. پس از آن بود که به یـاد آموخته هایم 
در روش هـا و فنـون تدریـس افتـادم: معلـم وظیفـه دارد رفتـار ورودی، 
حیـن تدریـس و رفتـار خروجـی دانش آمـوزان خـود را لحظه به لحظه 

ارزشـیابی کند.
بنابرایـن بـا شـکیبایی بـرای همـۀ آنـان توضیـح دادم: انسـان ها را از 
پیـش داوری و قضـاوت دیگـران بر حذر داشـته اند. ایـن یک گزارۀ 
کلـی و موردتوافق همگان اسـت، امـا این حکم در کلاس درس و 
بـرای معلمـان صادق نیسـت. معلم خوب و کارآزمـوده باید در 
هـر لحظـه از کلاس خود رفتـار تک تـک دانش آموزانش را زیر 
نظـر بگیـرد و بررسـی کند و هر جا لازم شـد ورود کند و تذکر 
لازم را بـه دانش آمـوز خـود بدهد. البتـه در کلاس درس این 
امـر را قضـاوت نمی نامند، به آن ارزشـیابی گفته می شـود. 
 روشن کرد و همۀ دانش آموزان 

ً
این توضیح مسئله را کاملا

و بیشـتر از همـه دانش آموز موردنظـر را قانع کرد. بعد از 
آن دیگـر در آن کلاس مشـکل خاصـی پیش نیامد. 

رویكرد تربیتی
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